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1. 

 پس صبی و ؛ باید دارای کمال باشند و مراد از کمال، بلوغ و عقل است ،متعاقدین در عقد وکالت

 شوند و نه می توانند وکیل بگیرند.مطلقا نه وکیل می  ،مجنون

2.  

 د.ند وکیل بگیرنتواننمی ،پس محجور و مفلس ؛تصرف در اموال خود باشدالوع نممموکل نباید  

 تواند خودش وکیل غیر شود؟آیا می ؛، مجاز به اخذ وکیل نیستمحجورحال که شخص  

 نه اموال دیگران. ؛از تصرف در اموال خودش حجر شده ،زیرا وی ؛بله

 :در مورد جواز وکالت در طلاق به صورت مطلق، دو قول مطرح است

 قائل به جواز هستند.   ،مشهور از فقهاء  -الف

 .وکالت طلاق برای زوج حاضر را منع کرده  ،مرحوم شیخ -ب

لالت،  دن حیث سند و مِکه روایتی است  ،مستند ایشانفرماید: شهید ثانی در مقام رد قول شیخ، می

 ضعیف است. 

 مگر در چند صورت:   ؛جائز نیستاخذ وکیل، توسط وکیل اول، 

 اذن صریح موکل در توکیل شخص ثانی. 1-4
 وجود فحوایی که دال بر صحت توکیل باشد. 2-4

(وکالت)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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 ع مقام وکیل از اقدام به عملی که برای آن وکیل شده است.یترف 3-4

 از جمله :  ؛شخصی را به عنوان وکیل برگزیند که دارای صفاتی باشد ،مستحب است موکل    

 .تام البصیرة .1
 .عارفا باللغة  .2
 ت برای تنازعاتش، وکیل بگیرد.صاحب مروّو مستحب است که  .3

 «.لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل»شهید اول می فرماید :

 شود.با ارتداد وکیل، وکالت باطل نمی 

وکیل بر علیه   ،مثلا: شهخص مرتد  ؛شهودباطل می ،در بعضهی از موارد ؛فرماید: بلهشههید ثانی می

 مسلمانی باشد.

خواه این وکالت بر علیه مسهلمان    ؛از طرف کافر یا ذمی، وکیل شهود جائز نیسهت ،مسهلمان بر .1

 باشد یا کافر.

 بر علیه مسلمان، یک کافر را وکیل کند. جائز نیست ،موکل مسلمانبر   .2
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